
سیدرضا سبزواري
كارشناس ارشد، دبير ادبيات دبيرستان شاهد علي آباد
كتول و مدرس آموزش عالي شرق گلستان

 یا نغمة حروف

غزنين نه همان اســت كه من دیدم پار...« 
)سيستاني، 1375: 12(.

»در رثاي سلطان محمود غزنوي«
شهر غزنين نه همان است كه من دیدم پار
چه فتاده است كه امسال دگرگون شده كار

... آه و دردا و دریغا كه چو محمود ملك
همچو هر خاري در زیرزمين ریزد خوار
آه و دردا كه همي لعل به كان، باز شود

او ميان گل و از گل نشود برخوردار
آه و دردا كه بي او هرگز نتوانم دید
باغ پيروزي1 پر لاله و گل هاي ببار

... واي و دردا كه كنون قيصر رومي برهد
از تكاپوي و برآوردن برج و دیوار

واي و دردا كه كنون برهمنان همه هند
جاي سازند بتان را، دگر از نو به بهار

... خيز شاها، كه جهان پر شغب و شور شده 
است

شور بنشان و شب و روز به شادي بگذار
خيز شاها، كه به قنوج2 سپه گرد شده است

روي زان سو نه و بر تاركشان، آتش بار
خيز شاها، كه رسولان شهان آمده اند

هدیه ها دارند آورده فراوان و نثار
... خيز شاها، كه به دیدار تو فرزند عزیز

به شتاب آمد، بنماي مر او را دیدار
... در سفر بودي تا بودي و در كار سفر
تن چون كوه تو از رنج سفر گشته نزار

سفري كان را باز آمدن اميد بود
غم او كم بود، ار چند كه باشد دشوار

سفري داري امسال دراز اندر پيش
كه مر آن را نه كرانســت پدید و نه كنار... 

توزیــع حرفي و ... و همراه معادل فرنگي آن 
مورد اشارة محققان و ادیبان قرار گرفته است 
و جا دارد در آینده بحث بيشتر و دقيق تري 

دربارة آن بشود:)ص 84(.

واج آرایي یا نغمة حروف
موســيقي لفظــي كلام بــا ســه روش: 
هماهنگ سازي یا تسجيع، همجنس سازي 
یــا تجنيس، و روش تكرار افزون مي شــود. 
هر كــدام از این روش ها در ســطح واژگان 
مصادیقي و در ســطح جمــلات مصادیقي 
دیگر دارند كه به هر كدام نامي نهاده اند و به 
مجموعة آن ها، صنایع )جمع  صنعت( بدیع 

لفظي مي گویند )شميسا، 1375: 13(.
یكي از شاخه هاي كارآمد و بنيادین دانش 
بدیــع لفظــي روش تكرار اســت. در واقع، 
همان گونه كه بيان شد، سومين روشي كه 
در بدیع لفظي، موســيقي كلام را به وجود 
مي آورد یا افزون مي كند، تكرار است. تكرار 
واك، هجا، واژه، عبــارت یا جمله یا مصراع 

)همان: 57(.
تكرار در زیبایي شناسي هنر از مسائل اساسي 
است. كورسوي ستاره ها، بال زدن پرندگان 
به ســبب تكرار و تناوب است كه زیباست. 
صداي قطرات باران كه متناوباً تكرار مي شود، 
آرام بخش است. قافيه و ردیف در شعر فارسي 
تكرار است. انواع تكرار چه در شعر قدیم و چه 
در شعر نو دیده مي شود. براي مثال، یكي از 
مختصات سبك خراساني تكرار فعل و جمله 
و عبارت اســت؛ مثلًا قصيدة معروف فرخي 
سيستاني در رثاي محمود به مطلع: »شهر 

چكیده
در این مقاله تلاش بر این بوده اســت كه 
تاریخچة آرایة »واج آرایي« یا »نغمة حروف« 
كه در قســمت دانش ادبي و نيز در بيتي از 
منوچهري دامغانــي در بخش گفت وگوي 
درس ســوم »ارمغان ایران« از كتاب فارسي 
پایة هشتم دورة اول متوسطه )ص 33( آمده 

است، بررسي شود.

كلیدواژه ها : آرایه، واج  آرایي، نغمة 
حروف، فارسي پایة هشتم

مقدمه
از دهة 1370 آرایة واج آرایي یا نغمة حروف 
در كتب درســي دوران دبيرستان از جملة 
فارسي پایة هشتم خودنمایي مي كند. لزوم 
یافتن نامي كه زیبنــده و برازندة این مقوله 
باشد، از همين دوران اجتناب ناپذیر مي نمود؛ 
كامــل احمدنژاد در كتــاب »صنایع ادبي« 
متعلق به دورة كارداني تربيت معلم در سال 
1370 دربارة این آرایه مي نویسد: »جز انواع 
جناس هماهنگي هاي صوتــي دیگري نيز 
در شــعر هســت كه یكي از مهم ترین این 
هماهنگي ها تكرار یك حرف است در كلمات 
یك مصراع یــا یك بيت و در بلاغت فرنگي 
به آن »Allitration« گفته مي شــود. این 
هماهنگي مورد توجه شاعران بزرگ ایران بوده 
و نمونه هاي فراواني در شعر ایران دارد اما در 
كتاب هاي مربوط به فنون ادبي اشاره اي به آن 
نشده و هنوز هم معادل مناسب و جاافتاده اي 
براي آن وضع نشده است و در سال هاي اخير 
با نام هاي هماهنگي حرفي، هماهنگي صوتي، 
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)همان: 17 ـ 12(
در شــعر نو، تكرار عبارت و حتي بند رایج 
است؛ مثلًا در شعر »پشت دریاها« از سهراب 
سپهري، جملة »پشت دریاها شهري است« 

تكرار مي شود )سپهري، 1389: 160(.

پشت دریاها
قایقي خواهم ساخت،
خواهم انداخت به آب.

دور خواهم شد از این خاك غریب
كه در آن هيچ كسي نيســت كه در بيشة 

عشق
قهرمانان را بيدار كند ...

پشت  دریاها شهري است!
قایقي باید ساخت )همان: 161 ـ 160(

»اصولًا تكرار را باید یكي از مختصات سبك 
ادبي قلمداد كرد« )شميسا،  1370: 63(.

تكرار در ســبك مذهبي هم فراوان است؛ 
مثلًا مزامير داوود در تورات و در قرآن مجيد 
در ســورة الرحمن، آیة : »فباي ءَ آلاء ربكما 

تكذبان« تكرار مي شود )همان: 63(.
در ادامة سخن، باید بگویيم كه نام آوا )اسم 
به واژه اي گفته   )onomatopoeia صوت
مي شــود كه از صداهاي موجود در طبيعت 
یا صداي حيوانات تقليد شــده است؛ مانند 
)آســمان( غرمبه، شرشــر )آب(، جرینگ 
)شكستن شيشه(، چهچهه )بلبل( و قوقولي 
قوقو )خروس(. نام صوت هاي عاطفي نيز در 
زمرة نام  آواها قرار دارند؛ مانند قهقهه )خنده(، 
هن و هن )ناشــي از خستگي( یا آه )كه به 

هنگام اندوه از دهان بيرون مي آید(.
واژه شناسان نام آواها را به واژه هایي محدود 
مي كنند كه به تقليد صدا ســاخته شده اند 
)مانند عوعوي سگ( اما زبان شناسان و اهل 
ادب آن را شــامل هــر واژه اي مي دانند كه 
ميان لفظ و معنــاي آن رابطه اي طبيعي یا 
ذاتي باشــد؛ مانند واژه هایي كه پژواك صدا 
هستند )جيك جيك گنجشك، كوكو فاخته، 
جرینگ جرینگ زنجير( یا واژه هایي كه ایجاد 
احساسي را در بدن ما بيان مي كنند: مور مور، 

گزگز و ... .
سيروس شميسا علاوه بر اینكه در فصل سوم 
كتاب خویش مبحثي با عنوان »روش تكرار« 
دارد كــه در آن از هم حروفي و هم صدایي3 
در بخش اول )بدیع لفظي( ســخن به ميان 
مي آورد، در فصــل دوم بخش بدیع معنوي 

كتاب در قســمت مبحث روش تناســب، 
پس از بر شــمردن صنایعي كه ژرف ساخت 
آن ها تناســبات معنایي بين اجــزا و كلام 
است )از جمله مراعات نظير، جناس كلمات 
هم خانواده، تضاد، تلميح، ارصاد و تســهيم، 
براعت اســتهلال، حســن تخلص یا حسن 
مخلص، حشو مليح، ازدواج یا مزاوجت، عقد، 
جابه جایي صفت، استثناي منقطع و رجوع( 
در رتبــة دوازدهم از صنعتــي به نام »صدا 
معنایي« حرف مي زند و در مثال خود به بيت 

موردنظر مــا: »خيزید و خز آرید كه هنگام 
خزان است/ باد خنك از جانب خوارزم وزان 

است« اشاره مي كند.
او »صــدا معنایــي« را این گونــه تعریف 
مي كنــد:»آوردن الفاظــي كه صدایشــان 
مســتمع را به منبع صــوت دلالت كند« 
و در ادامــه مي گویــد: »در بلاغت فرنگي، 
onomatopoeia كلماتي هستند كه لفظ 
و صدایشان شنونده را به منبع صوت دلالت 
مي كند؛ مثل چك چك ـ قطرة باران، قار قار 
ـ صداي كلاغ، به نظر ما این بحث مربوط به 
لغت اســت و جنبة بدیعي ندارد اما اگر در 
كلامي این خاصيت باشد جنبة بدیعي پيدا 
مي كند. به عبارت دیگر، گاهي هم حروفي ـ 
كه از صنایع بدیع لفظي است ـ جنبة معنوي 
مي یابد )شميســا، 1375: 95(؛ مبحثي را 
كه امــروزه در كتاب آرایه هاي ادبي ســال 
سوم دبيرستان رشتة علوم انساني( شاهد آن 

هستيم.
ابوعلــي ســينا در فصلي از رســالة خود 
)مخارج الحروف( بــا بيان اینكه »حرف هاي 
گفتار از حركت هاي غيرگفتار نيز شــنيده 
مي شــوند«، رابطة ميان بعضي صوت هاي 
ملفوظ را با صوت هاي دیگر شرح مي دهد. از 

آن جمله مي گوید:
هاء: را از رانده شدن هوا به قوت در جسمي 
كه مانع آن نباشد، مانند خود هوا، مي شنوي.

خاء: از اینكه جســمي خشك را با جسمي 
ســخت ـ كه باریك و كشيده باشد ـ چنان 
بخراشــي كه درشــتي آن را زایل كند، اما 
در آن فرو نرود؛ مانند خراشــيدن پوست با 

جسمي سخت.
قاف: از شكافته شدن جسم ها و به ناگاه از هم 
كندن آن ها، خاصه كه رطوبتي داشته باشد.

كاف: از شكافته شدن جسم هاي خشك
شــين: از بانگ تراویــدن رطوبت هایي كه 
لزوجت نداشته باشد یا اندكي لزج باشد و از 
نفوذ رطوبت ها به فشار در سوراخ هاي جسم 

خشكي كه منفذهاي آن تنگ باشد.
فاء: از آواز باد در درختان و آنچه بدین ماند.

را: از لرزیدن پارچه اي كه در معرض باد تند 
واقع باشــد و به بندي استوار باشد كه از آن 

جدا نشود.
لام: از افتادن ناگهاني چيزي در آب، چنانچه 
كه هوا را ناگزیر كند كه با آن فشرده شود و 

سپس برگرد و آب با آن برآید.
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تاء: از كوفتن كف دست با انگشت به سختي
دال: از همين كار اما سســت تر. )مقاله اي 
از پرویــز ناتل خانلري دربــارة نغمة حروف 
به مناسبت شــعر و ادب فارســي. سایت: 

.)tebyan.net(
در بخشــي از این مقاله آمده است: »شاعر 
در انتخاب الفاظ مي تواند صفات و خصائص 
حرف ها را مورد بررسي قرار بدهد و براساس 
منظوري كه دارد، كلمات مناســب تري را 
براي القاي حالات نفســاني خود به شنونده 
برگزیند. في المثــل، اگر چند كلمه به یك 
معني یا به معاني بســيار نزدیك به یكدیگر 
در زباني وجود داشته باشد، انتخاب یكي از 
آن ها برحسب  حال و مقصود شاعر مناسب تر 
خواهــد بود. براي اثبــات این معني، یافتن 
مثال هایي كه مفيد یقين باشد و همة اهل 
زبان دربارة آن ها اتفاق  نظر داشــته باشند، 

دشوار است. 
اما در موارد بسيار لااقل جاي این احتمال 
هست كه شاعر در ماوراي ذهن هشيار خود، 
رابطه اي ميان اصوات طبيعي و اصوات ملفوظ 
یافته باشد. یكي از مواردي كه اغلب در ذهن 
ما با تصور فصل پایيز ملازمه دارد، آواز خرد 
شدن برگ هاي خشك در زیر قدم هاست و 
البته تا پایيز و مردمان بوده اند،  این رابطه در 
tebyan.( ذهن افراد بشر وجود داشته است

.)net
فرخي گوید:»بر دست حنا بسته نهد پاي 

به هر گام
هر كس كه تماشا گه او زیر چناري است«

بنابرایــن، آیــا نمي تــوان گمــان برد كه 
منوچهري در مسمط معروف خود، با توجه 
یــا بي توجه، كلماتي به كار برده اســت كه 
این رابطة ميان تصور خزان و آواز برگ هاي 
خشك را در ذهن شنونده بيدار كند؟ )همان 

.)tebyan.net مقاله
مي توان گفت كــه در كنار اصطلاح به كار 
برده شــده براي این آرایــه، یعني واج آرایي 
)نغمة حروف( كه در كتب مورد استفاده قرار 
گرفته است، مي توان از اصطلاحي كه شميسا 
با نام »صدا معنایي« از آن یاد مي كند نيز در 
این زمينه بهره گرفت. با توجه به اینكه الفاظ 
این بيت شنونده را به منبع صوت رهنمون 

مي سازد و نيز اینكه در بيت:
 ستون كرد چپ را و خم كرد راست 
خروش از خم چرخ چاچي بخاست 

حــرف »ن« و »خ« هر یك پنج بار و حرف 
»ز« شش بار تكرار شده است، شاعر آگاهانه یا 
ناخودآگاه با تركيب و تكرار این حروف رابطة 
خزان را با وزش بــاد و خش خش برگ ها در 
ذهن شنونده بيدار مي سازد. این ادعا را مي توان 
با تعریفي كه در كتاب فارســي هشتم آمده 
است، تطبيق داد:»بهره گيري از تكرار حروف، 
كلام را دل نشين تر مي سازد و سبب روشني 
و رســایي سخن مي شود. به تكرار یك حرف 
یا صدا )صامت،  مصــوت( در عبارت یا بيت، 

»واج آرایي« یا »نغمة حروف« گفته مي شود. 
مثال هاي دیگر: 

ستون كرد چپ را و خم كرد راست
خــروش از خم چــرخ چاچي بخاســت 

)فردوسي(
در این بيت، حــرف »چ« چهار بار، حرف 
»خ« پنــج بار و حرف »ر« شــش بار آمده 
اســت؛ به خصوص تراكــم دو حرف »خ« و 
»چ« در مصراع دوم، صداي كشيده شدن و 

رها شدن كمان را به خواننده القا مي كند.
خبرت خراب تر كرد جراحت جدایي 

چو خيال آب روشن كه به خستگان نمایي 
)سعدي(

در این بيت، حرف »ر« شش بار، حرف »ت« 
چهار بار و حرف »خ« سه بار آمده است.

به سر سبز تو اي سرو كه گر خاك شوم 
ناز از سربنه و سایه براین خاك انداز )حافظ(

در این بيت، حرف»س« پنج بار، حرف »ر« 
پنج بار و ســه حرف »ب« و »ن« و »ز« هر 

یك چهار بار آمده اند. 

اگر چند كلمه 
به یك معني یا 
به معاني بسیار 

نزدیك به یكدیگر 
در زباني وجود 
داشته باشد، 

انتخاب یكي از 
آن ها برحسب  حال 

و مقصود شاعر 
مناسب تر خواهد 

بود

پي نوشت ها
1. باغ پيروزي: نام یكي از سرابســتان هاي دلپذیر محمود 
در غزنين كه پس از مرگش وي را چنان كه وصيت كرده 
بود، در همان جا به خاك ســپردند )سيستاني، فرخي به 

كوشش خليل خطيب رهبر، 1375: 14(.
2. قنوج: به كســر اول و فتح ثاني مشــدد شهري بزرگ 
در هندوســتان در كنار گنگ شمال شرقي شهر كاونپور. 
ســلطان محمود غزنوي این شهر را كه مستقر راي قنوج 
بود فتح كرد. راي قنــوج بزرگ ترین رایان هند بود. راي: 
لقب ســلاطين و حكام بزرگ هندوســتان بــود. راي در 
سانسكریت به معني شاه است كه راجه نيز گفته مي شود 

)سيستاني، فرخي به كوشش خليل خطيب رهبر: 16(.
3. هم حروفي و هم صدایي: تكرار واك: یعني تكرار صامت 
یا مصوت در چندین كلمة جمله و بر دو نوع مي باشد: الف 
ـ هم حروفي و آن تكرار یك صامت یا بسامد زیاد در جمله 
است. تكرار صامت ممكن است به صورت منظمي در آغاز 
همه یا برخي از كلمات باشــد؛ »سروچمان من چرا ميل 
چمــن نمي كند« )حافظ( كــه در آن صامت )چ( در آغاز 

واژه هاي چمان، چرا و چمن تكرار شده است.
نيز تكرار صامت ممكن است به صورت پراكنده اي در ميان 

كلمات باشد )هم حروفي پنهان(:
ستون كرد چپ را و خم كرد راست
خروش از خم چرخ چاچي بخاست

هم حروفي پنهان در حافظ فراوان است. )شميسا، 1375: 
.)57

در بيت زیــر هر دو نوع هم حروفي )منظم و پنهان( دیده 
مي شود:

رشتة تسبيح اگر بگسست معذورم بدار
دستم اندر ساعد ساقي سيمين ساق بود )حافظ(

هم حروفي را در برخي از كتب بدیعي »اعنات« و در برخي 
دیگر »توزیع« خوانده اند )شميسا، همان: 57(.

هم صدایي: و آن تكرار یا توزیع مصوت در كلمات است:
»یاد باد آنكه ز ما وقت سفر یاد نكرد« )حافظ( كه در آن 

مصوت بلند )a( چند بار تكرار شده است.
مار دیدي در گياپيچان؟ كنون در غار غم

مار بين پيچيده در ساق گيا آساي من )خاقاني(
گاهي هم حروفي و هم صدایي با هم در مصراع یا بيتي به 
كار مي رود و ارزش موســيقایي كلام به اوج مي رسد: دل 

بي جمال جانان ميل جهان ندارد )حافظ(
كه در آن تكرار صامت هاي لام و ميم و نون و مصوت»آ« 

شنيده مي شود.
»تركان پارسي گو بخشندگان عمرند

ساقي بده بشارت، پيران پارسا را«
در مصراع اول، صامت هاي »ك« و »گ« تكرار شده است 
و در »پيران پارســا« صامــت »پ« و مصوت »آ« به هم 
مربوط شــده اند. وجود این ظرایف یكي از عوامل بســيار 

قوي در خوش آهنگي ابيات حافظ است.
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